
تأثیر جریان شعوبیه و معتزله بر محتوا و ساختار شعر عباسی
عبدالباسط‌عرب‌یوسف‌آبادی1 
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چکیده
دورهٔ عباسی یکی از پربارترین و باشکوه ترین دوره ها در ادبیات عربی است. این دوره، شاهد حضور 
جریان های مختلفی بوده که بعضی تازه، پا به عرصه گذاشته و بعضی، از دورهٔ اموی وجود داشته است. 
هریک از این جریان ها به طور گسترده به فعالیت های خود می پرداختند و همان  گونه که علمای این 
جریان ها با یکدیگر در ستیز فرهنگی بودند، شاعران هر جریان نیز نقش برجسته ای در مجادلهٔ ادبی 
میان همدیگر داشتند. از جملهٔ این جریان ها، شعوبیه و معتزله بودند که بدون شک وجود این جریان ها 
تأثیراتی بر ادبیات این دوره داشته است؛ ازاین رو پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی تحلیلی، 
مؤلفه های ادبی دو جریان شعوبیه و معتزله را بررسی کرده و به بیان تأثیرات آن بر محتوا و ساختار ادبیات 
دورهٔ عباسی بپردازد و در نهایت چنین نتیجه می گیرد که جریان شعوبیه توانسته به لحاظ محتوایی مواردی 
چون »غزل مذکر« و »مجون« و به لحاظ ساختار، الفاظ و ترکیبات بیگانه و خروج از چارچوب قصیده 
عربی را وارد ادبیات این دوره کند و معتزله نیز از حیث محتوا مواردی چون تعبیر معانی علمی و فلسفی 
با اسلوب ادبی و »تهکم« و »سخریه« و گسترش استدلال و از حیث ساختار مواردی چون به کارگیری 

الفاظ فلسفی در شعر و گسترش اسلوب جدل را در شعر عربی برجای نهاده است.
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 arabighalam@uoz.ac.ir )1. استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل. )نویسندهٔ مسئول
rezaasghari71@gmail.com .2. کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

تاریخ دریافت: 1401/03/07

تاریخ پذیرش: 1401/08/01

دوفصلنامة علمی تخصصی

سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان 1399

95

سی
عبا

عر 
ر ش

ختا
 سا

وا و
حت

ر م
له ب

عتز
و م

یه 
عوب

ن ش
ریا

ر ج
تأثی



96

13
99

ان 
مست

و ز
یز 

 پای
رم،

چها
ره 

شما
م، 

دو
ال 

، س
بی

عر
ب 

ی اد
رها

ستا
ی ج

صص
تخ

می 
 عل

امة
صلن

دوف

مقدمه
- بیان مسئله

محیط اجتماعی دورهٔ عباسی به دلیل ورود عناصر گوناگون ایرانی، ترک، سریانی، رومی 
و بربر در دولت، چندان شکل عربی نداشت؛ زیرا هریک از این عناصر، اخلاق و عادات و 
اعتقادات مختلفی داشت. )ضیف، 1991: 89/3( نتیجه این امر، پیدایش تفاوت فرهنگی بود؛ 
بنابراین فرهنگ های مختلفی چون ایرانی، یونانی، هندی و عربی در این محیط بروز یافت. در پی 
این تغییرات، ادبیاتی که در صدر این دولت به وجود آمد با نام های مختلفی شهرت یافت: ادبیات 
عباسی که منسوب به حکومت آن عصر بود؛ ادبیات مولد که نشئت گرفته از ادبایی بود که پدر 
و مادرشان غیرعرب بودند؛ ادبیات محدث که به دلیل تأخیر ادبای این دوره از ادبای دورهٔ جاهلی 

و اموی، نام گذاری شد. )فروخ، 1997: 39/2(
در این دوره جریان های مختلفی وجود داشت که بعضی تازه پا به عرصه گذاشته و بعضی، 
از دورهٔ اموی وجود داشت و از فعالیت چندانی برخوردار نبود؛ زیرا دولت اموی کوچک ترین 
فعالیت آن ها را سرکوب می کرد. از جمله این جریان ها »شعوبیه«، »معتزله«، »شیعه«، »خوارج« 
و... بود. با روی کارآمدن دولت جدید، فضا برای تمامی جریان ها و گروه ها فراهم شد تا اظهار 
وجود کنند. این آمیزش دینی، آثاری در پی داشت که مهم ترین آن ظهور و فعالیت فرقهٔ معتزله، 
از مهم ترین گروه هایی بود که از دین اسلام دفاع می کرد. از دیگر مسائل مهم این عصر، پدیدهٔ 
»شعوبی گری« است که از نظر سیاسی و ادبی اهمیت دارد؛ زیرا شعوبی گری اوج مخالفت های 
»موالی« با عرب ها بود که عرب ها به آن ها با چشم حقارت نگاه می کردند. با این وضع، موالی 
تصمیم گرفتند این حقارت را از میان بردارند؛ بنابراین قیام موالی نخست به شکل نهضت ادبی 
ظاهر شد و این سرآغاز جریان شعوبی گری بود که غیرعرب را بر عرب برتری داده یا هر دو را 
برابر می دانست. )اسماعیل، 2009: 108( ازاین رو هریک از این جریان ها ادبیاتی داشت که از 

اصول و عقاید آن دفاع می کرد و آثار ادبی آن ویژگی های خاص خود را داشت.
در پژوهش حاضر تلاش می شود با تکیه  بر روش توصیفی تحلیلی، مؤلفه های ادبی جریان 
شعوبیه و معتزله بررسی شده و تأثیرات این دو جریان بر شعر دوره عباسی تحلیل شود. لازم  
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به یادآوری است که در این پژوهش، غالباً شعر شعرای برجستهٔ نوآور دورهٔ عباسی همچون 
ابونواس، ابوتمام، بحتری، بشار و... بررسی می شود تا بتوان نمونه های بررسی شده از شعر ایشان 
را به عنوان الگویی به کلیت شعر عباسی نیز تعمیم داد. برای رسیدن به این هدف تلاش می شود 

به پرسش های زیر پاسخ داده شود:
الف. برجسته ترین محتوای شعر دورهٔ عباسی که تحت تأثیر جریان شعوبیه و معتزله قرار 

گرفت، کدام است؟
ب. جریان شعوبیه و معتزله چه تأثیری بر ساختار شعر دورهٔ عباسی گذاشت؟

- پیشینهٔ تحقیق
در زمینهٔ جریان های دورهٔ عباسی به خصوص شعوبیه و معتزله پژوهش هایی تاکنون به رشتهٔ 

تحریر درآمده است که در ادامه به بعضی از آن ها اشاره می شود:
بلبع )1959( در کتاب أدب المعتزلة إلی نهایة القرن الرابع الهجری، پیدایش معتزله و ادبیات 
آن اعم از نثر و شعر را در دو باب مورد بررسی قرار داده که از برترین نمونه های نقدی دربارهٔ 
معتزله است. مختاری )1382( در مقالهٔ »احزاب و فرقه های عصر عباسی و شاعران آن ها و جدال 
ادبی میان این شاعران«، جریان های موجود در این دوره را بررسی کرده، نقش شاعران هر گروه 
را در مجادلهٔ ادبی این دوره بیان کرده و به این نتیجه رسیده که از میان این گروه ها، شیعه بیشترین 
سرایندگان را به خود اختصاص داده است و گروه مرجئه از ثروت شعری کمتری نسبت به دیگر 
مذاهب بهره برده است. بهرامی احمدی )1382( در مقالهٔ »شعوبیه و تأثیرات آن در سیاست و 
ادب ایران و جهان اسلام« به زمینه های مختلف شکل گیری شعوبیه اشاره کرده، تأثیرات حاصل 
از پیدایش این نهضت را در عرصهٔ ادبیات مورد بررسی قرار داده و در پایان این گونه نتیجه گرفته 
که شعوبیه، جنبشی فکری اجتماعی است که در واکنش به عملکرد ناعادلانهٔ برخی از عرب ها 

و در حمایت از اصول و مبانی اصیل اسلامی شکل گرفته است.
اسماعیل )2009( در کتاب فی الأدب العباسی، ادبیات دورهٔ عباسی از آغاز پیدایش خلافت 
آن ها را با درنظرگرفتن اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی بررسی کرده است. وی در 
فصلی به معتزله و ادبیات آنان پرداخته و مهم ترین ویژگی های ادبی این گروه را مورد پژوهش 
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قرار داده که این پژوهش نمونه خوبی در زمینهٔ ادبیات معتزله است. زارعی )1389( در مقالهٔ 
»چگونگی پیدایش نهضت شعوبیه و تأثیرات فرهنگی و ادبی آن در تمدن اسلامی در عصر 
عباسیان« با بررسی نقش شعوبیه در اعتلای تمدن اسلامی به این نتیجه رسیده که نشر عقاید، 
افکار، اشعار و تألیفات شعوبیه باعث انقلاب عجیبی در میان مسلمانان شد. از نتایج این نهضت 
این بود که مسلمانان را به وارسی در تاریخ و آداب ورسوم ملل دنیا واداشت و فن تاریخ، انساب، 

ادبیات، فقه، حدیث و تفسیر را تحت تأثیر قرار داد.
با توجه به پیشینهٔ  یادشده، تاکنون هیچ پژوهشی به صورت مستقل به بررسی تأثیر شعوبیه 
و معتزله بر محتوا و ساختار شعر عباسی نپرداخته است؛ بنابراین نویسندگان این مقاله می توانند 

به درستی ادعا کنند که این نخستین پژوهشی است که به این موضوع می پردازد.

1-‌پیدایش‌شعوبیه‌و‌معتزله
تازه مسلمان  یا  اسیر  به عنوان  بسیاری  غیرعرب  افراد  اسلام،  در صدر  فتوحات عرب ها  با 
وارد جامعهٔ اسلامی شدند. عدّه ای نیز با اینکه اسلام نداشتند در ازای پرداخت جزیه در کنار 
مسلمانان، در سرزمین های فتح شده زندگی می کردند. برخی دیگر از این افراد در زمان فتح 
سرزمینشان بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند؛ بنابراین دارای امتیاز بودند و در میان مسلمانان 

راحت تر مورد قبول واقع می شدند که چنین افرادی مشهور به »موالی« بودند. 
از  و  گرفتند  قرار  آزار  و  اذیت  و  شکنجه  مورد  موالی  اموی،  عصر  »در 
حقوق اجتماعی یکسانی با اعراب برخوردار نبودند؛ ازاین رو کینهٔ عرب ها را 
به دل داشتند و در قیام هایی علیه امویان نیز شرکت می کردند؛ اما توسط امویان 
سرکوب می شدند تا اینکه با روی کارآمدن عباسیان شرایط برای آن ها مساعد 
گردید و توانستند تبلیغات خود را علنی کرده و گسترش دهند و به طور کل، 
شعوبیه یک گرایش مردم سالاری بود که با اشراف سالاری عرب سر جنگ 

داشت.« )اسماعیل، 2009: 107( 
شعوبیه دارای دو گرایش بود: گروه اول اهل مساوات بودند که تفاوتی بین عرب و غیرعرب 
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قائل نبودند؛ بلکه معتقد بودند هیچ امتی برتر از دیگری نیست. این گروه به میانه رویان شهرت 
یافتند. گروه دوم افرادی بودند که در ابتدا، ادعای عرب بر برتری شان را نقض کرده، سپس خود 
را برتر از عرب ها معرفی کرده و به تحقیر آنان پرداختند. )اسماعیل، 2009: 110( در مقابل این 
دو گروه، گروهی افراطی تر از عرب ها وجود داشت و عقیده داشتند که عرب ها برترین ملت ها 
هستند و برای این ادعای خویش دلایل سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی بیان می کردند. 

)اسماعیل، 2009: 110(
پیدایش و وجه تسمیه معتزله،  نیز دو دیدگاه وجود دارد: 1.  پیدایش معتزله  در خصوص 
قدیمی است و در صدر اسلام در نتیجهٔ اختلاف میان جریان ها به وجود آمده است؛ 2. اختلافی 
که میان حسن بصری و شاگردش واصل بن عطا روی داد، آغاز پیدایش معتزله بوده است. 
بغدادی معتقد است که آغاز پیدایش آنان به فتنهٔ ازارقه بازمی گردد. وی می گوید: »هنگامی که 
فتنهٔ ازارقه در بصره و اهواز رخ داد و مردم دربارهٔ گناهکاران، اختلاف نظر پیدا کردند، واصل 
بن عطا سخن تمامی فرقه های پیشین را رد کرد و معتقد بود که فاسق این امت، نه مؤمن است 
و نه کافر؛ وی فسق را بین کفر و ایمان می دانست.« )بغدادی، 1973: 98( معتزله معتقد است 
که کلام خداوند »محدث« است و مخلوق. این فرقه برخلاف بعضی گروه های دیگر، معتقد 
است خداوند را نمی توان در روز رستاخیز دید و معتقدند، انسان قادر به انجام نیک و بد است و 

خداوند خیر و نیکی را به انجام نمی رساند. 
مذهب معتزله بر پایهٔ پنج اصل استوار است که هرکس به آن ها اعتقاد داشته باشد معتزلی 
خوانده می شود: 1. المنزله بین المنزلتین؛ 2. توحید؛ 3. عدل؛ 4. وعد و وعید؛ 5. امربه معروف 
و نهی از منکر. )امین، 1964: 704( معتزله در عصر اموی مورد شکنجه و آزار فراوان بود؛ زیرا 
امویان پیرو مذهب مرجئه بودند و از این جریان جانب داری می کردند. »معتزله در عصر عباسی، 
مخصوصاً در دوره مأمون، به طور چشمگیری گسترش یافت، ولی در دوران متوکل مورد شکنجه 
و آزار قرار گرفتند. متوکل، بسیاری از آنان را زندانی نمود و وی به جای معتزله، اشاعره را که از 

ابوالحسن اشعری پیروی می نمودند، تقویت نمود.« )مختاری، 1382: 193(
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2-‌تأثیر‌شعوبیه‌و‌معتزله‌بر‌شعر‌عباسی
آرای مختلف فکری و سیاسی میان جریان های مختلف در دورهٔ عباسی، در سطحی وسیع تر 
در میان شاعران این دوره نیز بررسی شدنی است. هرکدام از اقشار شاعران و ادبای هم فکر و 
مبلّغ، بینش سیاسی خود را داشتند که بخشی از مضامین شعری خود را در خدمت منشور و 
اعتقادات جریان خود قرار می دادند. اگرچه تضارب فکری و اعتقادی موجود در عصر عباسی 
اشاره ای به ازهم گسیختگی و پراکندگی اقوام این عصر است، ولی در نگاهی ژرف بینانه، نمودی 
از آزاداندیشی های فکری و دینی این عصر است که در نهایت، در کنار عوامل دیگر، منجر به 
تحول و پیشرفت ادبیات عربی شد. در ادامه به مهم ترین تأثیراتی که دو جریان شعوبیه و معتزله 

بر محتوا و ساختار شعر دورهٔ عباسی گذاشتند، اشاره می شود.
2-1-‌تأثیر‌شعوبیه‌و‌معتزله‌بر‌محتوای‌شعر‌عباسی

2-1-1- تأثیر شعوبیه بر محتوای شعر عباسی: یکی از شکل های مبارزه بین عرب و موالی، 
مبارزه ادبی بود که در دورهٔ اموی مشهور شد و آن این گونه بود که به وسیلهٔ شعر به اصل و نسب 
خود افتخار می ورزیدند. )اسماعیل، 2009: 113( این پدیده در دورهٔ عباسی به شکل »تغزل« و 
»تغنی« به شعوبیه استمرار یافت. یکی از شاعرانی که بر شعوبیه تغنی کرده، بشار بن برد است. 

وی در ابیات زیر به برتری موالی بر عرب می بالد:
صبَحتَ مَولی ذی الجَلالِ وَبَعضُهُم

َ
مَولی العُرَیبِ فَجُد بِفَضلِک وَاِفخَرِأ

ــا ه ــمٍ کلِّ ــن تَمی ــرَمُ مِ ک
َ
ــولاک أ هـلِ الفَعـالِ وَمِـن قُرَیشِ المَعشَـرِمَ

َ
أ

ــعٍ ــرَ مُدافَ ــولاک غَی ــی مَ ــع إِل ــرِفَاِرجَ کبَ
َ
جَــلِّ الأ

َ
سُــبحانَ مَــولاک الأ

)ابن برد، 1993: 62(
)به یکی از موالی بلندمرتبه تبدیل شدی در حالی که برخی از این موالی، عربی هستند؛ پس 
به برتری ات افتخار کن. مولای تو از قبیلهٔ تمیم که تمامی شان نیکوکار هستند و از قبیلهٔ قریش که 
افرادی بااحساس هستند برتر است؛ پس بدون اینکه از چیزی دفاع کنی به سوی مولایت برگرد؛ 

چراکه او پاک و منزه و بلندمرتبه و بزرگوار است.(
بشار بن برد در این ابیات، ممدوح خود را که جزو موالی است برتر از عرب می داند؛ تا جایی 
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که حتی آن را برتر از قبیلهٔ قریش و تمیم می داند و حتی نسبت پاک و منزه بودن را به وی می دهد 
و شاعر بدین سان بدان تغنی می کند. وی در قصیده ای دیگر که به »بائیه« مشهور است به اجداد 

ایرانی و دایی های رومی خویش این چنین فخر می ورزد:
ــربِهـل مـن رسـولٍ مخبرٍ ــع العَ ــی جمی عن
ــمُ ــاً منهُ ــن کان حی ومَـن ثوی فـی التربِم
حســـبٍ ذو  عالٍ علی ذی الحسبِبأننـــی 
کسـری وساسـان أبیجـدی الذی أسـمو به
إذا خالـــی  ــاً نســبیوقیصـــر  عــددت یوم

)ابن برد، 1993: 377/1(
)آیا از آنان که به شکل قبیله ای و در خاک ها اقامت داشتند پیام آوری وجود دارد که تمام 
عرب ها را از من خبر دهد که من دارای اصل و نسبی بلندمرتبه و شریف هستم؟ جد من کسی 
است که کسرا نام دارد و پدرم ساسان است و قیصر دایی من است؛ اگر روزی خواستی اصل و 

نسب مرا جست وجو کنی.(
از آنجایی که بشار، شاعری شعوبی است در این ابیات، نسب خویش را برمی شمرد و به 
آنان افتخار می ورزد. وی در این میان به مقایسهٔ اصل و نسب خویش که ایرانیان باشند با عرب ها 
می پردازد و این مقایسه در زمینهٔ تمدن انسانی است؛ اینکه عرب ها در بادیه و به شکل قبیله ای و 
به دنبال شتر و اسب خود زندگی می کردند، اما ایرانیان ملتی متمدن بوده اند که در کاخ ها زندگی 

می کردند.
در عصر عباسی در زمینهٔ غزل پدیدهٔ جدیدی به وجود آمد که به »غزل مذکر« شهرت 
یافت. »ظهور این نوع غزل انعکاس مستقیم تغییراتی بود که در جامعهٔ این عصر رخ داده بود و 
آن به کارگیری غلامان زیبارو در کاخ ها و میکده ها و غیره بود؛ تا جایی که خلیفه به شاعرانی 
که وی را مدح می گفتند غلام می بخشید و این غلامان از ایرانیان و روم و دیگر ملت ها بودند 
که در جنگ اسیر شده بودند یا به عنوان جزیه به دربار حکومتی فرستاده می شدند.« )خلیف، 
1981: 30( یکی از شاعران عباسی که بیشتر اشعارش در زمینهٔ غزل مذکر سروده شده، ابونواس 
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است. وی می گوید:
من بعد ما قد کان أعطاهایـا ماسـح القُبله مـن خَدّه
مولاک فی الخدّ فیقراهاخشیتَ أن یعرفَ إعجامها
مسـحناهاولــو علمنــا أنّــه هکــذا بُسـنا  إذا  کُنّـا 

)ابونواس، 1417ق: 533(
)ای کسی که بوسه را از گونه اش پاک می کنی بعد از آنکه آن را بخشیده بود، ترسیدی 
که مولای تو عجم بودنش را در گونه بشناسد و آن را بخواند و اگر ما بدانیم که او چنین است 

به آرامی آن را پاک می کنیم.(
این غزل نتیجهٔ تمدن جدید در دورهٔ عباسی است که در نتیجهٔ آن عناصر قومی مختلف 
به آسانی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و ابونواس به تأثیر از این اوضاع به بیان آن در شعر خویش 
پرداخته و بی پرده از بوسیدن این غلامان سخن به میان می آورد و حال آنکه در جامعه ای اسلامی 

است. ابونواس از میل خود به غلامان این گونه دفاع می کند:
علی ما تکرهین إلی المماتِدعینـی، لا تلومینـی؛ فإنّـی
بتفضیـل البنین علـی البناتبـذا أوصـی کتـاب اللـه فینا

)ابونواس، 1417ق: 109(
)مرا رها کنید و سرزنشم نکنید؛ چراکه من کارهایی را انجام می دهم که شما با نگاه به مرگ 
از چنین کارهایی روی برمی گردانید. این کارها را به وسیلهٔ آنچه قرآن در میان ما بدان سفارش 

نموده، انجام می دهم و آن برتری پسران بر دختران است.(
شاعر در این ابیات با استناد به آیات قرآن، تلاش می کند جنس مرد را بر زن برتری دهد؛ 
بنابراین تأکید می کند که در آیات قرآن نیز در بعضی موارد، پسران بر دختران برتری داده شده اند. 
این احتمال وجود دارد که وی با این استناد به قرآن کریم، قصد دارد گرایش های ذاتی خود به 
پسربچه ها و نوجوانان تازه به بلوغ رسیده را توجیه نماید. اگر چنین احتمالی بر مبنای مستندات 
تاریخی نیز صحت پیدا کند، می تواند بر انحراف عقیدتی شاعر نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا قرآن 
کریم و فرهنگ اسلامی به شدت با پدیدهٔ هم جنس گرایی و لواط مقابله کرده و آن را مذموم و 
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ناپسند برشمرده است.
از دیگر مضامین شعر دورهٔ عباسی که شاید بتوان آن را در راستای تأثیرات نهضت شعوبیه 
قرار داد، »مجون سرایی« است. مجون در لغت به معنای مسخرگی، بی شرمی و لودگی است و 
اشعار مجونی نوعی هتاکی و بی مبالاتی به ارزش های دینی و عرف اجتماعی به حساب می آید 
)محمود عقل، 2003: 143( که در دورهٔ عباسی تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، گسترش 
چشمگیری پیدا کرده بود. »در این دوره، بزرگ ترین شاعران ماجن از موالی بودند که بر ضد 
عرب تعصب داشتند و حملهٔ شعوبیه را در جهت منهدم ساختن پایه های جامعهٔ اسلامی رهبری 
می کردند و این نوع غرض شعری تا آنجایی ادامه یافت که مورد پسند عامه مردم شد و مطلع 
قصاید مادحان ماجن را اشغال کرد.« )محمود عقل، 2003: 145( از جمله شاعران عصر عباسی 
که چنین رویکردی در شعرش مشهود است، بشار بن برد است. وی بیشتر از آنکه »خمرسرایی« 
کند به وصف روابط احساسی بین زن و مرد می پردازد و آزادانه به لذت جویی و ارتکاب اعمال 

حرام می پردازد:
مـا فـی التلاقی ولا قبلـه حرجقالـوا: حـرام تلاقینـا فقلـت لهم
وفـاز بالطیبـات الفاتک اللهجمن راقب الناس لم یظفر بحاجته

)ابن برد، 1993: 236/1(  
)گفتند که دیدار ما حرام است، پس به آنان گفتم در دیدار و بوسیدن هیچ منعی نیست. آن 
کس که از مردم حفاظت کند هیچ گاه به آرزوهایش دست نمی یابد و تنها فرد جسور و بی باک 

به پاکیزه ها دست می یابد.(
شاعر در این ابیات بی پرده سخن از بوسیدن به میان می آورد و به این بسنده نمی کند تا جایی 
که با وجود زندگی در حکومتی اسلامی، آشکارا به توصیف زن می پردازد و بخش اعظم دیوان 

وی را غزل و وصف حسی معشوق در بر گرفته است:
جُ عرضتُ إلی وجه الحبیب و راعنی                غزالٌ علیه زعفرانٌ مُضرَّ

)ابن برد، 1993: 62/2(
)مشتاق صورت یار شدم و غزالی که بر او زعفران پاشیده شده بود مرا به هیجان آورد.(
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وی  گونه های  مثل  معشوق  اعضای حسی  و  بدن  پوست  در وصف سرخ فام بودن  شاعر 
سخن می گوید و بدون اینکه از چیزی باکی داشته باشد به طور حسی به وصف معشوق خویش 

می پردازد.
یکی از مهم ترین حوادث دورهٔ عباسی، به وجود آمدن نهضت ترجمه است که از نتایج آن، 
ورود اعتقادات و شعائر ایرانی در شعر عربی بود. در این دوره اعتقادات قدیمی ایرانیان در نتیجهٔ 
ترجمهٔ کتاب های فارسی به عربی شایع شد. )اسماعیل، 2009: 188( از آن جمله می توان به 
ابونواس اشاره کرد که در بعضی از ابیات خود توصیفاتی از آتش و قداست آن آورده که از آن 

جمله ابیات زیر:
یریـدُ مدحتهـا بالشـین والعـارآلـی زعیمهـم بالنّار قـد طُبخَت
بالنّار عذّبَها ـف اللـه عنهُ کُربَـه النارفقلتُ مَن ذا الّذی  لا خفَّ

)ابونواس، 1417ق: 212(
)پیشوایشان وارد آتش شد و این آتش به نهایت خود رسیده بود. این پیشوا خواست با عیب و 
نقصان آتش را بستاید. پس به او گفتم: چه کسی با آتش عذاب شده که خداوند سختی آتش 

را از او نکاسته است؟(
شاعر در این بیت روز قیامت و بهشت و جهنم را مورد انتقاد قرار می دهد و نگاهی تازه به 
این مسئله دارد. چنین نگاهی را می توان در متون زرتشتی نیز یافت؛ آنجا که زرتشتیان به وجود 
دو بهشت و یک دوزخ معتقدند. »یکی بهشت و دوزخی که بعد از مرگ، روان انـسان ها وارد 
آن مـی شود و تا وقوع رستاخیز در آنجا پاداش و جزا می بیند و دیگری، بهشتی که پس از وقوع 
رستاخیز و معاد جسمانی انسان ها و محاسبهٔ اعمال و بعد از پاک شدن گناهان، همهٔ مردم را تا ابد 
در خود جای می دهد.« )سرگلزایی، 1379: 203( نمونهٔ دیگر ورود افکار غیراسلامی در شعر 

عباسی بیت زیر از ابوتمام در وصف شراب است:
بوها جوهرَ الأشیاءِ وْصَافِ إِلَاّ أنَّهُمْ                   قد لقَّ

َ
جَهْمِیةُ الأ

)ابوتمام، 1981: 19(
ابوتمام در این بیت در وصف شراب بر اعتقادات مذهب و فرقه ای به نام »جهمیه« تکیه کرده 
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و آن فرقه ای اسلامی است که پیروان آن معتقد به جبر و نفی صفات از خالق هستند و ابوتمام در 
این بیت، مقداری از این اندیشه بهره برده است. )ابوالأنوار، 1987: 96(

از دیگر مضامین نو در شعر عباسی که تحت تأثیر جریانات و رویکردهای حاکم بر جامعه 
شکل گرفت می توان به شعر »نخجیرگانی« اشاره نمود. این  گونهٔ شعری از جمله سنت های 
ایرانی است و ابونواس آن را در شعر خود به کار می گیرد. »وی وقتی صحنه های شکار را ترسیم 
می کند، گویی شاهزادگان ساسانی اند که به شکار آمده اند. بی گمان آنچه در شکار می بیند و 
انجام می دهد همان آیین های باستانی است که پس از او نیز ادامه یافته است.« )آذرنوش، 1381: 
28( در دورهٔ عباسی آمیزش فرهنگی میان عرب ها و ایرانیان چنان اوج گرفت که عرب ها به تأثیر 
از ایرانیان عید نوروز را هم جشن می گرفتند. خالد برمکی یکی از شاعران عباسی است که در 
شعر خویش به جشن نوروز پرداخته و به واسطهٔ آن به هدایای بسیاری دست یافته است. وی 

می گوید:
لنا منک حَظُ أما  یـا هدایـا الأمیـر فـی النیـروزلیت شعری 
د نـــــــوال ینیلـــه بعزیـــزما علی خالد بن برمک فی الجو
هُ ســوی ما بــه الأمیر مجازیلیـت لـی جـام فضه مـن هدایا

)النویری، 1935: 185/1(
است.  آفریده  را  نور  آن  در  است که خداوند  روزی  نوروز،  که  اعتقادند  این  بر  ایرانیان 
)النویری، 1935: 185/1( خیال گسترده ای که در شعر عباسی دیده می شود، بدون شک به تأثیر 
فرهنگ های غیرعربی، تصاویری دل نشین را به دنبال داشت؛ بنابراین بسیاری از شاعران غرق در 
خیالی بودند که آن را از ایرانیان موالی گرفته بودند. بشار، با تخیل ابتکاری خود منظرهٔ زیبایی از 

میدان نبرد را وصف می کند:
مّها

ُ
تطالعنـا والطّـل لم یجـر ذائبُهغدونا له والشّمس فی خدر أ

نَّ مُثــارَ النَقــعِ فَــوقَ رُؤُسِــهِم
َ
ســیافَنا لَیلٌ تَهــاوی کواکبُهکأ

َ
وَأ

)ابن برد، 1996: 273/1(  
)در حالی که خورشید هنوز در دامان مادرش آرمیده بود و شبنم نیز ]بر روی برگ ها[ جاری 



106

13
99

ان 
مست

و ز
یز 

 پای
رم،

چها
ره 

شما
م، 

دو
ال 

، س
بی

عر
ب 

ی اد
رها

ستا
ی ج

صص
تخ

می 
 عل

امة
صلن

دوف

نشده بود، بر او بامدادان وارد شدیم. گویا گردوغبار برانگیختهٔ جنگ به همراه شمشیرهای مان بر 
روی سرشان چون شبی است که ستارگانش در حال فروافتادن است.( 

فخر بر بلاها و سختی های جنگ در این قصیدهٔ مدحی بشار، جدید بوده و بیانگر مزاج 
فارسی بشار است که او را بر به کارگیری مبالغه وا می دارد که از وجه تمایزات سرشت عربی 

خالص است. همچنین بشار در این تصویر نوآوری کرده است.
2-1-2- تأثیر معتزله بر محتوای شعر عباسی: معتزلیان گمان می کردند برتر از مردم طبقهٔ 
عادی هستند و این احساس باعث شد در بسیاری از اوقات مردم را به سخره بگیرند؛ ولی وقتی 
مورد تمسخر قرار می دادند مانند هجو از کینه های شخصی سخن نمی گفتند، بلکه از فلسفهٔ 
گاه کردن مردم از عیوبشان بود  خاصی استفاده می کردند که مبتنی بر عطوفت نسبت به مردم و آ
تا بدین گونه عیوب خود را اصلاح کنند. »تهکم در نزد معتزله، نوع پیشرفته ای از فن هجو در 
ادبیات عربی بود و به جای اینکه نوعی از دشمنی های شخصی و وسیله ای برای انتقام باشد به این 
نام نامیده شد.« )بلبع، 1959: 295( از این نمونه، سخنان ثمامه بن اشرس به مأمون است وقتی 

که می خواستند دربارهٔ عامهٔ مردم گفت وگو کنند: 
»إن هم إلا کالأنعام بل هم أضل سبیلا، والله یا أمیر المؤمنین لقد مررت منذ 
أیام فی شارع، وأنا أرید الدار؛ فإذا إنسان قد بسط کساه وألقی علیه أدویه، وهو قائم 
ینادی: هذا دواء لبیاض العین و الغشاوه و الظلمه، وإن إحدی عینیه لمطموسه، 
والأخری موشوکه، والناس قد اجتمعوا؛ فدخلت فی غمار تلک العامه؛ ثم قلت: 
یا هذا إن عینیک أحوج من هذه الأعین إلی العلاج، وأنت تصف هذا الدواء 
و تخبر أنه شفاء لوجع العین، فلم لا تستعمله؟ فقال: أنا فی هذا الموضع منذ 
عشرین سنه، فما مرّ بی شیخ أجهل منک. قلت: وکیف ذلک؟ قال: یا جاهل 
أتدری أین اشتکت عینی؟ قلت: لا. فقال: اشتکت بمصر و کیف ینفعها دواء 
بغداد؟ قال: فأقبلت الجماعة و قالوا: صدق الرجل أنت جاهل. فقلت: لا والله 
ما علمت أن عینیه اشتکت بمصر، فما تخلصت منهم إلا بهذه الحجه.« )بلبع، 

 )296 :1959
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)به درستی که آن ها همچون گوسفندان هستند و در گمراه ترین راه ها به 
به سوی خانه  از خیابانی  امیر مؤمنان، روزی  به خدا سوگند ای  سر می برند. 
می گذشتم. در این هنگام فردی لباسش را پهن کرده بود و بر روی آن دواهایی 
است؛  تاریکی  و  دوای کوری، گمراهی  این ها  فرامی خواند:  و  بود  گذاشته 
در حالی که یکی از چشمانش کور و دیگری در شرف کوری بود و مردم 
اطرافش جمع شده بودند، من هم وارد آن جمع شدم. سپس گفتم: به درستی 
نیاز دارد و تو دربارهٔ این دواها  از این چشمان به درمان  بیشتر  که چشمانت 
می گویی که درمان کوری است، پس چرا خودت استفاده نمی کنی؟ پس 
گفت: بیست سال است که من در این مکان هستم و پیرمردی نادان تر از تو بر 
من نگذشته است. گفتم: چگونه؟ گفت: ای جاهل، می دانی کجا چشمم به 
این مرض مبتلا شد؟ گفتم: نه؛ پس گفت: در مصر این گونه شد و حال چگونه 
دوای مصر آن را سود می بخشد؟ گفت و مردم هم پذیرفتند و گفتند: مرد راست 
گفت، تو نادانی. گفتم: نه به خدا قسم نمی دانستم چشمانش در مصر این گونه 

شده است و با این دلیل خود را از آنان نجات دادم.(
بشر بن المعتمر نیز از دیگر شعرای عباسی است که با تأسی از اندیشهٔ معتزله گاهی گروه های 
مقابل خود را به سخره گرفته و آن ها را به نیش انتقاد می گیرد. وی با این وجود، نه از آنان دوری 
به آنان کینه می ورزد؛ بلکه خنده و عطوفتی که دارد، در این جملات  می ورزد و نه نسبت 
به دنبال  و  می پردازد  مردم  امور  به  که  است  شوخ طبع  دارای شخصیتی  او  می شود.  احساس 

آشکارکردن سادگی مردم است:
وکلُّهـم من شـأنه الخترالناس دأباً فی طِلاب الغنی
کلُّ لـه فـی نفثهِ سـحرُتراهـمُ فوضـی وأیدی سـبا

)الجاحظ، 1998: 284/6(
به آن  از دستیابی  آنان  باشند و همهٔ  به دست آوردن ثروت  به دنبال  )مردم عادت دارند که 
ناتوان اند. آنان همچون گرگانی ضعیفی هستند که گرگ هایی دیگر آنان را به دهان می گیرند 
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و حال آنکه خودشان بسیار زوزه می کشند و صدا دارند. آنان را می بینی که دچار هرج ومرج 
می شوند و چون قوم سبا پراکنده می گردند.(

ادبیات معتزله ارتباط شدیدی با دعوت و اندیشه های این جریان داشت که در آثاری که بر رد 
دیگر جریان های دینی و مخالفان خود نوشته اند، به وضوح دیده می شود. این ادبیات دربرگیرندهٔ 
خطبه های وعظی و مجادلاتی است که با پیروان دیگر جریان ها داشته اند. بعضی از اشعار معتزلیان 
دربارهٔ خودشان و فرقه شان بوده است )اینکه فرقه ای دارای فکر و اندیشه ای خاص هستند که 
رسالت و شیوهٔ خاص خود را دارند( یا به رد دشمنانشان پرداخته اند. صفوان انصاری می گوید:

عصــره واحــد  بالغــزال  المکاثـرتلقّــب  للیتامـی والقبیـل  فمـن 
جائــرومــن لحَــرُوری وآخــر رافــضٍ وآخــر  مُرجِــی  وآخــر 
وتحصیـن دین الله مـن کل کافروأمــرٍ بمعــروف وإنــکار مُنکَــر
کما طبّقت فی العظم مُدیه جازریصیبون فضل القول فی کل موطن
رؤسـهم فـوق  الطیـر  کأن  علـی عِمـه معروفـه فی المعاشـرتراهـم 

)اسماعیل، 2009: 235(
)یکی از هم عصرانش خود را ملقب به آهو کرده است؛ پس چه کسی به فکر یتیمان است 
در حالی که قبیله ثروتمند است و چه کسی به فکر آزادگی است در حالی که یکی رهبرش 
را تنها می گذارد و دیگری امید ]به پیروزی[ دارد و یکی دیگر ظالم است و چه کسی به فکر 
امربه معروف و نهی ازمنکر و حفاظت از دین الهی در برابر هر کافری است؟ اینان بهترین سخنان 
در هر جایگاهی بیان می کنند همان  گونه که چاقوی برنده در استخوان فرو می رود. آنان را چون 

پرنده بالای سرشان می بینی در حالی که در مجالس عمامهٔ نیکو بر تن دارند.(
این ابیات صفوان ویژگی های معتزله را بیان می کند و آن را جریانی معرفی می کند که به فکر 
یتیمان است، به دنبال آزادگی است و با امربه معروف و نهی ازمنکر از دین اسلام دفاع می کند. 
همچنین احساس برتری که این جریان نسبت به دیگر مردمان داشتند در این ابیات قابل مشاهده 

است.
معتزلیان تأثیرات فراوانی از یونانیان پذیرفته بودند. یکی از این تأثیرات به کارگیری درون مایه های 
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فلسفی در شعر بود که در موضوعات شعری شان به وضوح مشاهده می شود. )بلبع، 1959: 337( 
یکی از موضوعات فلسفی، موضوع روح و جسم است که در ابیات زیر، النظام در شعر خود به 

کار می گیرد:
ــؤاد ــر ف ــداً بغی ــی جس ــا تارک أسـرفت فی الهجـران والإبعادی
فادخــل علــی بعلــة العــوادإن کان یمنعــک الزیــارة أعیــن
ملکت یداک بها منیع قیادیکیمـا أراک و تلک أعظم نعمة
کانـت بلیتهـا علـی الأجسـادإن العیون علی القلوب إذا جنت

)بلبع، 1959: 337(
گاه باش[ که در هجران و دوری  )ای کسی که مرا جسمی بدون قلب ترک کردی، ]آ
زیاده روی کرده ای. اگر چشمانی مانع این دیدار تو با من شدند، پس با علت مهربانی بر من وارد 
شو. کی می شود که تو را ببینم و دیدار تو بزرگ ترین نعمتی است که دستانت به وسیلهٔ آن مرا به 
بند کشیده است. چشمان آنگاه که بر قلب ها جنایت می کنند، مصیبت و بدبختی آن دامن گیر 

جسم هاست.(
در این ابیات به مسئلهٔ روح و جسم می پردازد و طبیعت ارتباط بین آن دو را بیان می کند و 
اینکه چگونه جسم قالبی برای روح است. شاعر کلمهٔ »فؤاد« به معنای قلب را در بیت اول به 
کار می گیرد و از آن قصد روح می کند و همین  طور از کلمهٔ »قلوب« در بیت آخر، قصد ارواح 
می کند و به کارگیری کلمهٔ »جسد« به معنای جسم، در مقابل این دو کلمه، دال بر آن است. 
النظام این اندیشه خود دربارهٔ روح و جسم را با ماده ای جدید به نام محبوب به کار می گیرد؛ 
ازاین رو در بیت اول می گوید ای محبوب، مرا چون جسمی بدون روح رها کردی و پس از 

جدایی روح از جسم، جسم به قالبی مرده و نیازمند تبدیل می شود.
2-2-‌تأثیر‌شعوبیه‌و‌معتزله‌بر‌ساختار‌شعر‌عباسی

2-2-1- تأثیر شعوبیه بر ساختار شعر عباسی: در این دوره واژگان و ترکیب های فراوانی از 
دیگر زبان ها وارد زبان عربی شد که به تأثیر از نهضت ترجمه و وجود عناصر گوناگون در جامعهٔ 
آن روزگار بود. بیشترین این واژگان و ترکیب ها، از دو زبان فارسی و یونانی بود. از قرن دوم تا 
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اویل قرن پنجم الفاظ بسیاری از فارسی در زبان عربی وارد شد. )ندا، 1412ق: 62( از جمله این 
الفاظ نرجس )نرگس(، نسرین، مشک، عنبر، جوز، لوز، سندس، استبرق، کوز، مهرجان و... 

است.
بحتری در قصیدهٔ »هجو« ابوقماش می گوید:

وحدثوها بالدستبان وبالضنن            فکادت تشفی علی التلف
)البحتری، 2005: 777/2(

)آن را با نگهبانان و افراد شجاع ساختند، پس نزدیک بود که بر نابودی مشرف گردد.(
در این بیت »الدستبان« کلمه ای فارسی است که از دو قسمت »دست« و »بان« تشکیل 
شده است. از معانی بان می توان به حافظ، صاحب و مترقب و از معانی دست به صحرا، وسادت، 

خانه و مجلس اشاره کرد.
علاوه بر الفاظ، بعضی ترکیبات بیگانه نیز در ادبیات عربی نفوذ پیدا کرد. از این جمله الف و 
نون، قبل از یای متکلم است؛ مانند: »نفسانی و روحانی« و این از خاصیت های زبان آریایی بود. 
بدون شک این الفاظ و ترکیب ها در شعر نیز نفوذ کرد. معتزله از فرهنگ های موجود در جامعه 
تأثیر پذیرفته و ازاین رو شاعران عربی، الفاظ فلسفی را در ادبیاتشان به کار گرفتند. )بلبع، 1959: 
337( از جمله این الفاظ، حرکت، سکون، روح، جسد، کل، بعض، جوهر، عرض، قلیل، اقل 

و... است که در ابیات زیر از خریمی مشاهده می شود:
فـإن البعـض من بعـضٍ قریبإذا ما مات بعضک فابک بعضاً
ــی ــب شــفاء عین ــی الطبی ــه لهــا طبیــبیمنین ــر الإل وهــل غی

)الخریمی، 1971: 65(
)آن زمان که چیزی را از دست می دهی پس بر برخی چیزها گریه می کنی؛ چراکه بعضی 
چیزها نسبت به بعضی دیگر نزدیک است. پزشک شفای چشمم را به من اطمینان داد و آیا بر این 

بیماری جز خداوند، طبیب دیگری هم هست؟(
ابونواس نیز ابیاتی دارد که به تأسی از فلسفهٔ روم است:

مـــورّد خـــدّ  فضیــــــه المتجــــرّدوذاتُ 
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محاســنّا لیــس تنفَــدتأمّـــلُ العیـــنِ منهـــا
وبعضـــــه یتولّـــــــدفبعضعــه قــد تناهــی
منهـــا معـــاد مـــردّدوالحسـن فی کل شیء

)ابونواس، 1417ق: 241/1(
در این بیت مقصود شاعر از آوردن لفظ »مبطرق البطریق«، پادشاه روم است و آن به تأثیر 
از حضور رومیان در جامعهٔ آن روزگار است تا آنجا که در نتیجهٔ این آمیزش قومی، شاعران لفظ 

بطریق را بدل از رئیس برای مدح و ذم به کار می گرفتند.
هیچ گونه  که  گذشته  از  تقلید  به وسیلهٔ  خود  تجربیات  بیان  برای  شاعر  عباسی  دورهٔ  در 
هماهنگی با روح عصر عباسی نداشت روبه رو بود؛ ازاین رو گروهی از شاعران تقلید از گذشته را 
کنار گذاشتند و به انقلاب علیه تقلید پرداختند که نمونهٔ بارز آن در مقدمهٔ »طللی« اشعار دیده 
می شود. )محمود عقل، 2003: 127( این از مبانی فکری تجدید در شعر شاعران تجدیدگرا است 
که عدول از ساختار میراث ادبی گذشته است و در نظر برخی از ناقدان عربی معاصر این تجدید 
در عین حال می تواند هجومی بر ضد میراث عربی قدیم باشد. از جمله این شاعران أبونواس است 
که بر میراث فنی شعر عربی هجوم می برد و آن را به سخره می گیرد و ترک »اطلال« در ابیات 

زیر آشکار است:
نعـت الدیـار ووصف قـدح الازنداعدل عن الطلل المحیل وعن هوی
ــها ــع بؤس ــا م ــب و خله لمحــارف الــف الشــقاء مزنــدودع العری
ــدوأقصـد الـی شـط الفـراة وعاطنـی ــاح وعــاص کل مفن ــل الصب قب

)ابونواس، 1417ق: 271(
)از ویرانه های منزلگاه یار و عشق وصف دیار و توصیف جام لبریز، روی برگردان و عرب 
بادیه نشین را رها کن و او را با بدبختی اش بر محرومیتی تنها بگذار که هزار مرتبه از درخت خاردار 
است و قصد رود فرات کن و صبحگاهان مرا ]شراب[ ببخش و در برابر هر انسان کم عقلی 

عصیان بورز.(
شاعر در این ابیات دارای دو هدف است: یکی اینکه می خواهد سنت های قدیمی را کنار 
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بگذارد؛ ازاین رو از مخاطب می خواهد روی آوردن به طلل را کنار بگذارد و دیگری گرایش به 
نوآوری است و می خواهد به جای طلل که مخصوص دورهٔ جاهلی بوده، روزگار خود را وصف 
کند؛ ازاین رو می توان گفت که ابونواس در رأس شاعران شعوبی در دورهٔ عباسی قرار دارد که با 

شعر خویش بر عرب می تازد و آنان را به سخره می گیرد. وی در این زمینه می گوید:
وعُجـت أسـأل عن خمـاره البلدِعـاج الشـقی علـی دارٍ یسـائلها
ولاشفی وَجدَ من یصبو إلی وتدِلایُرقئ الله عینی من بکی حجراً
لادَرّ دَرّک قـل لـی من بنو أسـدِقالـوا ذکرتَ دیار الحی من أسـدٍ

)ابونواس، 1417ق: 177/4(
)بدبخت بر خانه ای می گذرد که از آن می پرسد و من میل بر آن دارم که از میکدهٔ شهر 
بپرسم. خداوند چشم آن کس که بر سنگ گریه می کند سیراب نگرداند و شفا ندهد تمایل آن 
کس را که به بزرگان شهر عشق می ورزد. گفتند دیار قبیلهٔ اسد را به یاد آوردی، خداوند تو را سود 

ندهد، به من بگو بنی أسد چه کسانی هستند.(
این ابیات بیانگر شعوبی گری ابونواس است که تمسخری دردناک در خود دارد. وی عرب 
بادیه نشین را به سخره می گیرد که بر مکانی مجهول می گرید و خود شاعر که فردی متمدن است 
به دلیل اینکه به دنبال میکدهٔ شهر است فخر می ورزد. شاعر با این مقایسه تمسخر خود را ادامه 
می دهد و در بیت دوم به شیوه ای کنایه آمیز از گریهٔ عرب های جاهلی بر سنگ و از میل خود در 
دورهٔ عباسی به عنوان دوره ای متمدن در تاریخ عرب، به بزرگان شهر سخن به میان می آورد. وی 
همچنین در بیت سوم، افرادی که شاعران پیشین در شعر خود آورده را مورد سؤال قرار داده و به 
هویت آنان شک می کند. به این ترتیب ابونواس چارچوب پیشین شعر عرب را زیر سؤال می برد 

و خواهان آن است تا به موضوعات جدید پرداخته شود.
تأثیر بسیاری گذاشت  از جمله فرهنگ های رایج عصر عباسی که بر ادبیات آن روزگار 
فرهنگ یونانی بود که از زمان فتح اسکندر به مشرق آمده و متشکل از فلسفه، طب و نجوم 
بود. تفکر یونانی به فلسفه، تعلیل و تحلیل مشتاق بود و بیش از آنکه به مادیات متمایل باشد به 
معنویات متمایل بود و نیز به اندیشه و علم هم گرایش داشت و این خود، یکی از عللی بود که 
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عرب را به تصنیف و اشتغال به علوم واداشت و پس از آن فلسفه و علوم یونان به عربی منتشر شد 
و علم کلام اسلامی تنظیم یافت و در اکثر علوم دینی و زبانی، فلسفه افزایش یافت. )ضیف، 
1991: 44/3( یکی از ویژگی های فلسفهٔ یونانی، روش استدلال است که شاعران شعوبی آن را 
در شعر به کار گرفتند. برای نمونه ابونواس در »زهدیات« خود از مقایسه و تعلیل که برگرفته از 

فلسفهٔ یونان بود استفاده کرده است:
کبر الأشیاء من أصغر عفو الله أصغر کبر  أ یا کبیر الذنب عفو الله من ذنبک أ

)ابونواس، 1417ق: 196(
گاه باش که[ عفو و بخشش خداوند نسبت به  )ای کسی که گناهان تو بسیار است، ]آ
گناه تو بیشتر است و بزرگ ترین چیزها در برابر کوچک ترین بخشش خداوند، خیلی کوچک 

است.( 
در این بیت ابونواس خود را مورد خطاب قرار داده و گناهان بسیار خود را در برابر بخشش 

خداوند ناچیز می بیند و این گونه برای امید خود به بخشش خداوند، دلیل می آورد.
2-2-2- تأثیر معتزله بر ساختار شعر عباسی: ادبیات معتزله به لحاظ ساختاری بیشتر در 
قالب های تقلیدی بوده و دارای نوآوری های چندانی نیست؛ اما به مهم ترین مؤلفه های ادبی این 
جریان در ادامه اشاره می شود. آنچه بر نقش معتزله در پیشرفت ادبیات عربی اهمیت داشت این 
بود که به ساختارهای جدیدی روی آوردند که پیش از آن بدان پرداخته نشده بود. آنان برای 
دفاع از عقاید خویش از استدلال استفاده می کردند. در اشعاری که شاعران این جریان، در رد 
مخالفان و دشمنانشان سروده اند، لزوماً ویژگی دلیل آوری دیده می شود که با این  وجود در اکثر 
اوقات، همچنان ویژگی شعری خود را حفظ کرده و همهٔ این ها در شعر صفوان انصاری که از 

برجسته ترین شاعران معتزله است، دیده می شود. )اسماعیل، 2009: 236( 
و  اعتقادات  آن  در  که  است  قصیده ای  انصاری،  مذهبی صفوان  مشهورترین »چکامهٔ« 
دیدگاه های معتزله را بیان می کند. وی این قصیده را در هجو بشار بن برد سروده است؛ زیرا بشار 
در آغاز از دوستان شیخ معتزله، واصل بن عطا بود ولی پس از مدتی از وی روی برگردانده و به 
هجو او می پردازد و در یکی از اشعارش آتش را بر خاک ترجیح می دهد. صفوان ابیات زیر را 
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خطاب به بشار بن برد سروده است:
عنصـراً کـرَم  أ النـار  بـأنّ  وفی الأرض تحیا بالحجاره والزّندزعمـتَ 
أرحامهــا وأرومهــا فــی  أعاجیب لا تُحصی بخطٍّ ولا عقدویُخلــق 
مـن اللؤلـؤ المکنـون والعنبـر الوَردوفــی القعــر مــن لُــجّ البحــار منافــع
لدکذلک سـرّ الارض فـی البحر کلّه الصَّ الغنّاء والجبل  الغَیضَة  وفی 
بُــدَّ مــن أرضٍ لــکلّ مطیــر وکلّ سـبوحٍ فـی الغمائـر مـن جـدِّولا 

)اسماعیل، 2009: 228(
)گمان کردی که آتش برترین عنصر است و در زمین به وسیلهٔ سنگ و چوب افروخته 
می شود. در درون و آثارش شگفتی هایی خلق می شود که با خط شمرده نمی شود و در بند 
کشیده نمی شود. در عمق دریاها منفعت هایی از مرواریدهای دست نخورده و گل های خوشبو 
وجود دارد و همچنین تمامی راز زمین در دریا و همین طور جنگل های پرسروصدا و کوه های 
سخت و محکم است و هر پرنده و هر شناکننده ای در عمق دریا هرچه تلاش کنند هیچ چاره ای 

جز ]بازگشت به[ زمین ندارند.(
صفوان در این اشعار پس از به کارگیری دلایل و براهین علمی در فضل و برتری زمین، ذخایر 
زمین را برمی شمارد. او با به کارگیری درست و منطقی اسلوب های استدلالی، بر یکی از پایه های 
اعتقادی معتزله یعنی توحید تأکید می کند. وی در این اشعار با به کارگیری دلیل و برهان بیان 
می کند که آتشی که بشار به آن افتخار می کند و فواید آن را برمی شمارد، هیچ کس نمی تواند 
طبیعتش را بر آن سازگار نماید و این آتش فقط بر بستر زمین شعله ور می شود. صفوان در ادامه 
می گوید: »این زمین تنها به خشکی محدود نمی شود، بلکه تا ژرفای دریاها و اقیانوس ها جایی 
که در آن دُرّ نهان است، امتداد دارد. پرنده هر اندازه پرواز کند و شناگر هرچقدر شنا کند، در 
نهایت، رنج خستگی او را از پای در خواهد آورد و ناچار است برای استراحت به جایگاه آغازش 

یعنی زمین، بازگردد.
اسلوب ادبی، مناسب معانی وجدانی و عاطفی مربوط به ذات و احساس است و اسلوب 
علمی، مناسب اندیشهٔ علمی، چراکه در آن ابداع و هنرآمیزی نیست؛ بنابراین این ها دو چیز 
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متفاوت هستند، اما معتزله با تکیه بر دانش عقلی خود توانستند معانی فلسفی و علمی را در 
اسلوبی ادبی به  کار گیرند. )بلبع، 1959: 289(

از اسلوب فلسفی  بر آن سیطره داشت و  اسلوب معتزلیان، اسلوب جدل بوده که منطق 
در جدل های خود استفاده می کردند؛ بدین قرار که ابتدا مقدماتی را آورده و سپس از آن ها 
نتیجه گیری می کردند یا از شیوهٔ قیاس استفاده می کردند که این اسلوب در شعر دیگر شاعران 

نیز نفوذ کرد. )اسماعیل، 2009: 234( ابونواس می گوید:
 فلقـد علمت بـأن عفوک أعظمٍیـا ربّ إن عظمَـت ذنوبی کثیره
ــنٌ ــوک إلا محس فبمـن یلـوذ ویسـتجیر المجـرمإن کان لا یرج
فإذا رددتَ یدی فمن ذا یرحم؟!أدعــوک ربِّ کما أمــرتَ تضرعاً
و جمیلُ عفوک، ثم إنِّی مسلممــا لــی إلیــک وســیلة إلا الرجــا

)ابونواس، 1417ق: 199(
)خدایا، اگرچه گناهانم در بی شماری بزرگ است، امّا بر این باورم که بخشش تو بزرگ تر 
است. اگر تنها انسان صالح و نیکوکار به ]بخششت[ امیدوار باشد پس انسان مجرم به چه کسی 
امیدوار باشد. پروردگارا تو را صدا می زنم همان  گونه که فرموده ای با تضرع صدا زنند، اگر تو 
دست رد بر سینه ام بزنی پس چه کسی بر من رحم می کند. دست آویزی جز امید عفو نیکوی تو 

ندارم و علّت این اعتقادم هم این است که من مسلمانم.(
در این ابیات ابونواس مقدماتی را بیان کرده و نتیجه می گیرد: گناهان شاعر بسیار است؛ با 
این  وجود بر این باور است که بخشش خداوند بزرگ تر از گناهان او است و اگر فقط نیکوکار 
به خداوند امیدوار باشد )در حالی که او به وسیلهٔ نیکی هایی که از قبل فرستاده نیازی به بخشش 
ندارد(، پس گناهکار به چه کسی امید دارد. او با تضرع خداوند را می خواند و تنها امید شاعر 
خداوند است. در عین حال مسلمان هم هست و شاعر از این مقدمات بخشش حتمی خود را 

نتیجه می گیرد.
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نتیجه‌گیری
در پاسخ به پرسش نخست پژوهش باید گفت: یکی از شکل های مبارزه بین عرب و موالی، 
مبارزهٔ ادبی بوده که در دورهٔ اموی مشهور شده بود و آن این گونه بود که به وسیلهٔ شعر به اصل 
و نسب خود افتخار می ورزیدند. غزل مذکر و مجون سرایی نیز از دیگر تأثیرات این دو حزب بر 
محتوای شعر عباسی بود. یکی از مهم ترین حوادث دورهٔ عباسی، به وجودآمدن نهضت ترجمه 
است که از نتایج آن، ورود اعتقادات و شعایر ایرانی در شعر عربی بود. در این دوره اعتقادات 
قدیمی ایرانیان در نتیجهٔ ترجمهٔ کتاب های فارسی به عربی شایع شد. از دیگر مضامین نو در 
شعر عباسی که تحت تأثیر جریانات و رویکردهای حاکم بر جامعه شکل گرفت می توان به 
شعر نخجیرگانی اشاره کرد. این  گونهٔ شعری از جمله سنت های ایرانی است و ابونواس آن را 
در شعر خود به کار می گیرد. ادبیات معتزله ارتباط شدیدی با دعوت و اندیشه های این جریان 
داشت که در آثاری که بر رد دیگر جریان های دینی و مخالفان خود نوشته اند، به وضوح دیده 
می شود. این ادبیات دربرگیرندهٔ خطبه های وعظی و مجادلاتی است که با پیروان دیگر جریان ها 
داشته اند. برخی از اشعار معتزلیان دربارهٔ خودشان و فرقه شان بوده است، اینکه فرقه ای دارای 
به رد دشمنانشان  یا  اندیشه ای خاص هستند که رسالت و شیوهٔ خاص خود را دارند  فکر و 

می پرداخته اند.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش نیز باید گفت: در این دوره واژگان و ترکیب های فراوانی از 
دیگر زبان ها وارد زبان عربی شد که به تأثیر از نهضت ترجمه و وجود عناصر گوناگون در جامعهٔ 
آن روزگار بود. بیشترین این واژگان و ترکیب ها، از دو زبان فارسی و یونانی بود. از قرن دوم تا 

اوایل قرن پنجم الفاظ بسیاری از فارسی در زبان عربی وارد شد.
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